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 چکیده
که گونه آن یدارد. همدل اختق قرار شناسیدر روان محورجانیهای ههافمن در زمرۀ نظریه نیمارت یهمدل ه  ینظر

فاعلال اختقلای تناسلاب  تیاز آن که بلاا شلارایو و وضلاع شیاست که ب یجانیگیرد، حالتی همیهافمن در نظر 
همدلانه با برانگیختن  یشانیپر که تناسب دارد. هافمن معتقد است طرف مقابل تیباشد، با شرایو و وضع داشته

را  یبلار هملادل یتنلامب یجامع اختق ه  ینظر کیکند. او فراهم می یاختق زشی، منبعی برای انگ«احساس گناه»
شوند، همدلی ای که در تعامت  اجتماعی ایجاد میگانههای پنجو مدعی است که در موقعیت کندیم شنهادیپ

است.  یمنظر اختق استم ادعا از نیا یپژوهش حاضر، بررس فشود. هدبه رفتار صحیح و اختقی منجر می
بر افراد  یبودن همدل متمرکز»شد  از جمله  ییشناسا دهیا نیا یهایاز کاست یبرخ، ینید یبا مراجعه به منابع نقل

عدم »، «یعدم پوشش سطوح مختلف اختق توسو همدل»، «یبر اختق فرد یعدم اشتمال همدل»، «حاضر
، «در اخلاتق همدلانلاه فیلاعف ازمنلادانیبلاه ن یتلاوجهیبلا»، «آنهلاا یهاصتح افلاراد بلاا خواسلاته و ریتتزم خ

. «اختقلای زیسلات یبلارا دیشد یهمدل یمنف یکارکردها»و « افراد انیرابطه م تیفیکردن عدالت به ک وابسته»
، اسلاتقلای های شخص کامل اختعنوان یک هیجان، از جمله برخورداری گفت همدلی به توانیم، نتیجه در

داد و قضاو  اختقی را بر آن بنا کرد. توان آن را اساس اختق قرارولی نمی
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 مقدمه 

خلاوریم کلاه بلار هیجانلاا  و حلاالا  علااطفی هایی برمیهای رشد اختقی به نظریهدر میان نظریه
، تأکیلاد دارد. 2هاسلات و بلار مفهلاوم هملادلیاز جمله این نظریلاه 1تأکید دارند. نظریه  مارتین هافمن

شناسلای اسلات، وللای بلاه تلادریج بلاه ه مفهوم همدلی، مباحث فلسفی در بلااب زیبایییاول خاستگاه
شلاناختی زیلاادی  برانگیختلاه اسلات. کشیده شده است. ایلان مفهلاوم، مطالعلاا  روان انسانی علوم

البته، در جریان انتقال و سرایت این واژه به علوم مختلف، مفهوم آن دچار تغییرا  و تطلاوراتی شلاد. 
 گیری این مفهوم باید مراقب خلو مفهومی و اشتراک لفظی بود.رو،  در رداین از

 1909را در « empathy»شناسلالای بلالاود کلالاه واژه ( اوللالاین روان19۲7۔18۶7) 3ادوارد تیچنلالار
معرفلالای کلالارد. ایلالان واژه در «( feeling into»)یلالاا « Einfühlung»ترجملالاه  واژه آلملاانی  عنلالاوان بلاه

شناسلای فلسلافی شلاناخته ای مهم در زیباییمقوله وانعن در محافل فلسفی آلمانی به 19اواخر قرن 
احسلااس بصلاری »را در اثلار خلاود بلاا نلاام « Einfühlung»واژه  4بلاار رابلار  ویشلارشده بود. اولین

 6تر استفاده کرد. بعلادها ایلان تئلاودر لیلا سشکل فنی ( به1873) 5«شناسیشکل: کمکی به زیبایی
فی کرد. کار او همدلی را از مفهومی مربلاوط بلاه ( بود که این مفهوم را به دقت موشکا1914۔18۵1)

و انسلاانی تبلادیل کلارد. او هملادلی را  اجتملااعی شناسی فلسفی به مقوله محوری  فلسفه علومزیبایی
 .(Stueber, 2019)دانست پایه اساسی برای درک هر موجود دارای ذهن می

یلاک پدیلاده  عنلاوان مدلی بههای واقعی، هشناختی با پدیدهلی س معتقد بود در رویارویی زیبایی
شلاود کلاه شلابیه هایی ذهنلای در ملاا میشلاود و سلابب تجربلاهانلادازی میشلاناختی راهانعکاس روان

هلاای بلادنی هسلاتند. در علاین حلاال، توجلاه بلار موضلاوع با فعالیت شدن های ما هنگام درگیرتجربه
هلاایی ویژگی عنلاوان حلاالا  و ها را بلاهشود که ما آن تجربهخارجی متمرکز است و همین سبب می

گاه تجربه یا به)در آن موضوعا  درک کنیم  ریزی کنیم(. اگلار ایلان های خود را برونصور  ناخودآ
کنیم ای مثبت و به نوعی مؤید زنلادگی درک شلاوند، ملاا موضلاوع را زیبلاا درک ملایتجربیا  در شیوه

معرفلای « خلاود سلاازی للاذ عینی» عنلاوان کنیم. لی س تجربه ما از زیبایی را بهالا زشت درک می و

                                                
1. Martin L. Hoffman 
2. Empathy 

3. Edward Titchener 

4. Robert Visher 

5. On the Optical Sense of Form: A contribution to Aesthetics 

6. Theodor Lipps 
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کند. بعدها لی س، همدلی را به همه ادراکلاا  انسلاان سلارایت داد و هملاین سلابب شلاد ایلان واژه می
چنان گستره مفهومی به خود ببیند که تمایز و تعین خود را از دست بدهد. گویلاا هملاه چیلاز بایلاد بلاه 

جامعلاه  وسیله همدلی انجام شود. به همین خاطر، همدلی در ایلان مفهلاوم گسلاترده ملاورد پلاذیرش
یلاک حاللات هیجلاانی محلادودتر،  عنلاوان . بعلادها هملادلی بلاه(Stueber, 2019)نگرفلات  علمی قرار

عملالادتاب بلالار  اخلالاتق شناسلالایگرفلالات. سلالااب  بلالار آن، روان شلالاناختی قلالارارموضلالاوع مطالعلالاا  روان
های اختقی متمرکز بود و رویکرد شناختی۔تحولی مد  زیادی بلار جاملاه علملای سلایطره شناخت

هلاای معرفی و تعمی  شد، بعلادها توسلاو نگاه 2و کلبرگ 1که عمدتاب توسو پیاژه داشت. این رویکرد
لیو  توریل )اخلاتق زنانلاه( مسلایرهای  4)نظریه قلمروی اجتملااعی( و کلاارول گیلیگلاان 3انتقادی ا 

ی رویکلارد گری رقیبتحلیلرشد متنوعی را دنبال کرد. هرچند رویکرد رفتارگرایی و روان هلاای جلاد 
بلاه « شناسلای اخلاتقروان»آمدند، ولی آنهلاا در زمینلاه اختصاصلای حساب می شناختی۔تحولی به

های اخیلار، رویکردهلاای مبتنلای بلار هیجانلاا  نداشتند. در دهه گفتن ها حرفی برایاندازه  شناختی
و نظریه  همدلی مارتین هلاافمن( خلاود را  5اختقی )همانند نظریه شهودی۔اجتماعی جاناتان هایت

ی صور  به ها سلالب را از شلاناختی اخلاتق شناسلایتازی در عرصلاه روانده و یکلاهمطرح کر جد 
 شناختی عمدتاب بر هیجانا  اختقی متمرکز هستند.روانکردند. امروزه رویکردهای عصب

لیو  توریل، دو چرخش اساسی در توجه به هیجانا  در تربیت کنلاد کلاه را ذکلار می اختقلای ا 
ی دارد: یکی تأکیلا  عنلاوان دزدایی از تلارس و اضلاطراب ناشلای از تنبیلاه بلاههافمن در آنها نقشی جد 

ت بلایش از شلایوهعوامل رشد اختقی بود. هافمن نشان داد که تأثیر شیوه های مبتنلای های دریغ محب 
دومین چرخش مربوط اسلات بلاه توجلاه بلاه  مثال، تنبیه بدنی( تأثیرگذار هستند  بر ابراز قدر  )برای

 عنلاوان مثال، هلاافمن بلار هملادلی بلاه برایهیجانا  آزارنده.  تمرکز بر جای هیجانا  غیرآزارنده به
. (8۵ ، ص1389)توریلال،  کنلاد کلاه هیجلاانی غیرآزارنلاده اسلاتیک منبع انگیزش اختقی تأکیلاد می

شوند که فرد ای درونی میسازی، هنجارهای اختقی تا اندازهنگاه هافمن، در فرایند درونی از»
د مینسبت به عمل بر طب  آنها احساس تع تلارس از تنبیلاه یلاا  اسلااس کند. چنین الزاملای بلاره 

 .(۲۶ ، ص1389زاده، )کریم «سرزنش والدین نیست

                                                
1. Jean Piaget 
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5. Jonathan Haidt 
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در این نوشتار، دیدگاه مارتین هافمن دربارۀ ایلان هیجلاان را ملارور خلاواهیم کلارد. او کلاه یکلای از 
جلاان تنها توصلایف و تبیینلای از حاللات هی، تلاتش کلارده نلاه1پردازان همدلی استشهیرترین نظریه
. چنلاین اسلات ای پیشنهاد کند که عمدتاب بلار هملادلی بنلاا شلاده، بلکه نظام اختقیهمدلی ارائه کند

ای اختق استمی دست به گریبان است. با اشلااره بلاه پلااره منظر هایی ازای، با چالشنظام اختقی
 ای به قضاوتی دست خواهیم یافت.ها، دربارۀ بسندگی چنین نظام اختقیاز این چالش

 همدلی مارتین هافمن و نظریه  

دیگرگرایلای  دانلاد. او اساسلااب دوستی و دیگرگرایی یک عنصر ضروری میهافمن، همدلی را برای نوع
شناسلای بلاه . مفهوم همدلی در روان(Schramme, 2017, p. 205)کند وند با همدلی توصیف میپی را در

از حلالاالا  درونلالای دیگلالاران   شلالاناختی یلالاک ادراک عنلالاوان شلالاود: اللالاف( بلالاهدو شلالاکل تعریلالاف می
ه داد یک واکنش عاطفی نیابتی به دیگران. هافمن تعریف دوم را مبنای کلاار خلاود قلارار عنوان به ب(

 ,Stueber)دانلاد و آن را پایه زیستی ضروری برای رفتلاار دیگرگروانلاه می (Hoffman, 2000, p. 71)است 

شلاود شلاخص حاللات ه سلابب می  بدین معنا که شخص با فراینلادی روانلای درگیلار شلاود کلا(2019
، روایلان . از(Hoffman, 1982, p. 93)هیجلاانی متناسلاب بلاا وضلاعیت شلاخص دیگلار را تجربلاه کنلاد 

کنلاد کلاه بلایش از آنکلاه متناسلاب بلاا شلارایو خلاود شلاخص باشلاد، همدلی را احساسی تعریف می
شود، ممکلان اسلات همدلی تجربه می اساس متناسب با شرایو شخص دیگر است. هیجانی که بر

یکسان نباشد  برای مثال، با دیدن ترس دیگری غمگلاین شلاویم، یلاا حتلای بلاا  هیجان طرف مقابلبا 
 . (Hoffman, 2001, p. 62)دیدن شادی دیگری اندوهگین شویم 

 رشد همدلی (الف

تواند بازتابی از رشد اجتماعی۔شناختی کودکلاان باشلاد، بخصلاوص از نظر هافمن، رشد همدلی می

شناسلای تحلاولی شناسی بلاالینی و روانشناس آمریکایی، استاد بازنشسته روان( روان2022۔1924. مارتین ال. هافمن )1
شد. وی عضو انجمن آمریکلاایی   Merrill-Palmer Quarterly سردبیر 1960دانشگاه نیویورک بود. او در در دهه 

شناختی آمریکا و جامعه تحقی  درباره تحلاول کلاودک بلاود. شناسی آمریکا و جامعه روانن روانپیشرفت دانش و انجم
انجام داده و آثار متعددی با این موضوع به چاپ رساند. «همدلی»هافمن بیشترین مطالعه را در زمینه 
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دیگلار، هملادلی  عبلاار  از دیگران و درک رابطه میلاان خلاود و دیگلاران. بلاهرشد شناختی  تمایز خود 
شلاود، آمیختلاه می« تملاایز خلاود از دیگلاری»شلاناختی یک حالت هیجانی وقتی با توانایی عنوان به

ل هملالادلی را چنلالاین معرفلالای . هلالاافمن مراحلالال پنجآیلالادمی حسلالااب تر بلالاهرشلالادیافته گانلالاه تحلالاو 
 : (Hoffman, 2000, pp. 64-81) کندمی

روزه بلاا شلانیدن صلادای گریلاه کلاودک  3۔۲به گریه کلاودک دیگلار: نلاوزادان  1. گریه واکنشی کودک1
 افتند.دیگر، به گریه می

شلاود : کلاودک بلاا دیلادن پریشلاانی کلاودک دیگلار، پریشلاان می2بینانه. پریشانی همدلانه خودمیان۲
رسلایدگی بلاه کلاودک  جای داند، در نتیجه، بهاش را نمی، ولی منشأ پریشانی)پریشانی همدلانه(

 آرام کردن خودش است. پی دیگر، در
شلاود و : کودک با دیدن پریشانی کودک دیگر، پریشلاان می3بینانه. پریشانی همدلانه شبه خودمیان3

، وللای قلاادر کنلادداند که منشأ آن چیست، در نتیجه، برای رفع پریشانی آن کودک تلاتش میمی
کنلاد )ماننلاد بغلال کلاردن ه خلاودش را آرام میبه درک این نیست که ممکلان اسلات چیزهلاایی کلا

کنلاد رو، برای آرام کلاردن او کلااری میاین عروسک خرسی(، برای آرام کردن او به درد نخورد. از
 شود.خودش می شدن که معمولاب سبب آرام

دانلاد کلاه شود و می: کودک با دیدن پریشانی کودک دیگر، پریشان می4پریشانی همدلانه حقیقی. 4
کند. این بار متوجه این هست یست، در نتیجه، برای رفع پریشانی آن کودک تتش میمنشأ آن چ

رو،  برای آرام کردن آن این هر کسی مخصوص خودش است، از شدن های آرامکه عتی  و شیوه
 کند تا بغلش کند.کند که واقعاب مؤثر باشد  برای مثال، مادر  او را صدا میکودک کاری می

های حلاال حاضلار و سرصلاحنه افلاراد تنها بلاا پریشلاانی: نلاه5لانه فراتلار از موقعیلات. پریشانی همد۵
 کنلاد  کند، بلکه فراتر از موقعیلات حلاال حاضلار، بلاا کلال زنلادگی آنهلاا هملادلی میهمدلی می

مثال، شرایو زندگی دوستش که پارسلاال ملاادرش را از دسلات داده و اوایلال امسلاال هلام در  برای
انگیزد. آنچلاه موضلاوع هملادلی اسلات، همدلی او را برمییک تصادف، دچار نقص عضو شده، 

گذشته زندگی افراد است نه اتفاقی کلاه در حلاال حاضلار مایلاه پریشلاانی آنهاسلات. ذیلال هملاین 

                                                
1. Newborn Reactive Cry 

2. Egocentric Empathic Distress  

3. Quasi-Egocentric Empathic Distress 

4. Veridical Empathic Distress 

5. Empathic Distress Beyond the Situation  
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هملادلی بلاا  آورد:ترین شکل پریشلاانی همدلانلاه سلاخن بلاه میلاان ملایمرحله، هافمن از پیشرفته
 افتادگان ذهنی.سمی یا عقبهایی از مردم، مانند پناهندگان جنگی، کودکان اوتیگروه

پلایش آیلاد  کلاودکی را  در همین نوع اخیر است که ناهمسانی حالت هیجانی فرد بلاا طلارف مقابلال
اطتع از مصلایبتی کلاه بلارایش پلایش آملاده لا بلای - تصور کنید که در مراسلام خاکسلا اری ملاادرش 

یم و اصلاطتحاب کنای را تجربلاه ملایشادمانه مشغول بازی است. با دیدن چنین حالتی غم همدلانلاه
همسلاان نیسلات  او  سوزد. این پریشانی همدلانه با حالت هیجانی بالفعل طلارف مقابلالدلمان می

کنلاد. ایلان شادمان است. اتفاقاب همین شلاادمانی کودکانلاه او هملادلی غمگنانلاه بیننلاده را تشلادید می
طلارف دانلاد کلاه بلاا شلارایو ای میچنین است که هافمن در تعریف هملادلی آن را حاللات هیجلاانی

  باشد. تناسب )و نه لزوماب همسانی( داشته مقابل
 

 فراتر از موقعیت حقیقی بینانهشبه خودمیان بینانهخودمیان گریه واکنشی

اواخر ۔تولد 
 سالگییک

 اواخر
 سالگییک 

 اوایل 
 سال دوم

 سال دوم
  ۱۰تا  ۹

 سالگی

 اخلاقی جایگاه همدلی در زیست (ب

نی در حمایت از این ایده وجود دارد که پریشانی همدلانه یلاک انگیلازه شواهد فراوا»به بیان هافمن، 
لا  می: این پریشانی با رفتلاار یاری1گراستجامعه « شلاودرسلاان همبسلاتگی دارد و پلایش از آن محق 

(Hoffman, 2001, p. 73) .  فلسلالافه »از کتلااب « هملادلی و انگیلالازش اختقلای»بلاه تعبیلالار نویسلانده  مقاللاه
. (Denham, 2017, p. 233) 4اسلات 3«فرضیه انگیلازش همدلانلاه» همزمانداران نوع هافمن از طرف، 2«همدلی

                                                
1. Prosocial 

 .شده توسو انتشارا  راتلیج . منتشر2

3. Empathic Motivation Hypothesis (EMH) 
( synchronic) «همزمان»( دو شکل Empathic Motivation Hypothesis). فرضیه انگیزش اختقی همدلانه 4

شده در هملاان کند که برای انگیزش اختقی، همدلی فعالدارد. شکل همزمان بیان می( diachronic« )مندزمان»و 
صلاور  رشلادی بلارای رفتلاار مند بیانگر این است که هملادلی بهزمان )و نه با تأخیر( ضروری است، ولی شکل زمان

شلاویم و الا در تملاام ختقی، رفته رفته به همدلی نیازمنلادتر میاختقی ضروری است. یعنی در مسیر رشد انگیزش ا
 (.Denham, 2017, pp. 232-235های اختقی، همدلی برای انگیزش اختقی ضروری نیست )فعالیت
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شلاناختی البته، هافمن معتقد است همدلی وقتی منبعی برای انگیزش اختقی اسلات کلاه بلاا عناصر
 .(Hoffman, 1979, p. 964) همراه شود« نحوه تأثیر رفتارش بر آنها«و « درک دیگران»

آید کلاه او هملادلی را عنصلاری ضلاروری بلارای زیسلات اختقلای میاز مرور آثار هافمن چنین بر
داند. او در کنار همدلی، برای اصلاول اختقلای نیلاز جایگلااهی قائلال اسلات. البتلاه، اصلاولی کلاه می

. (Hoffman, 1979, p. 964)اند محصلالاول فراینلالادهای پلالاردازش اطتعلالاا  هسلالاتند و درونلالای شلالاده
هسلاتند  زیلارا بلاا احساسلاا  « های داغلایشناخت»هافمن اصول اختقی نگهبان عدالت،  نظر از

 .(Berkowitz, 1998, p. 29)اختقی در ارتباط هستند 
کنلاد نشلاان دهلاد کلاه چگونلاه تلاتش می (Hoffman, 2000 and 2001)های جامع خود او در نوشته

گرا شلاود. های اختقی کارساز باشلاد و سلابب رفتارهلاای جامعلاهتواند در انواع موقعیتهمدلی می
توانلاد در هملاه آنهلاا بلاه دهد کلاه هملادلی میکند و نشان میوقعیت اختقی را توصیف میپنج م او

 : (Hoffman, 2001, p. 67-79)گرا منجر شود رفتارهای جامعه

 گناه عنوان ناظر بی . مشاهده رنج دیگران صرفاب به1
 رسانی به دیگران . تخل ف اختقی و آسیب۲
ر ا ست(  شخص گمان میهایی که های فرضی )موقعیت. تخل ف3  کند مقص 
 های تعارض وظایف اختقی )چند نفر همزمان نیازمند رسیدگی هستند( . موقعیت4
 . مراقبت در برابر عدالت.۵

 پردازیم.ها میدر ادامه، به توضیح کارکرد همدلی در این موقعیت

 1ناظر عنوان گر به. پریشانی مشاهده1

گر دخلاالتی در رنلاج او ده رنج یک قُربلاانی اسلات کلاه مشلااهدهاولین شکل مواجهه اختقی، مشاه
شلاونده را چلاه  تقصیر(. در این حالت، بسته به این که علت پریشلاانی مشلااهدهگر بیندارد )مشاهده

حدس زده باشد، ممکن است همدلی کمتر یا بیشتر شود یا حتی دیگر هیجانا  همدلانلاه )خشلام 
 پدید آید. گر همدلانه یا غم همدلانه( در مشاهده

سناد زننلاد. هایی میها حلادسصلاور  خودکلاار دربلاارۀ عللات پدیلاده ها به، انسان2طب  نظریه ا 

                                                
1. Witnessing Distress as a Bystander 
2. Attributive Theory  
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ها را درونی یا بیرونی بداننلاد. وقتلای عللات پریشلاانی بندی کلی، ممکن است این علتیک دسته در
لار دانسلاته میشخص را درونی بدانند  نلاه ، آنگلااه پریشلاانی همدلاشلاود()یعنلای خلاود قُربلاانی مقص 

اعتنایی به هشلادارهایی کلاه بلاه او داده یابد  مانند جایی که شخص به دلیل بیگر کاهش میمشاهده
باشلاد، املاا اگلار  شده بود، اضافه وزن خود را کنترل نکرده و بلاه دیابلات یلاا سلاکته قلبلای مبلاتت شلاده

گر چنین باشد که کسلای غیلار از قُربلاانی عللات اتفلااق اسلات، پریشلاانی همدلانلاه قضاو  مشاهده
جلاای  تبلادیل شلاود، یلاا اگلار قُربلاانی بلاه )همدلی با خشلام قُربلاانی(ممکن است به خشم همدلانه 

شلاود  پریشلاانی بودن غمگین باشد، پریشلاانی همدلانلاه بلاه احساسلای دوگانلاه تبلادیل می عصبانی
ر   .(Hoffman, 2001, p. 67)همدلانه با درد قُربانی و خشم از دست شخص مقص 

مثلاال،  بلارای گر اقدامی برای کاهش رنج قُربانی انجام ندهلاد  به هر حال، ممکن است مشاهده
آموز قلدری اسلات، ممکلان اسلات بلاه دست دانش اش بهکتسیکودکی که شاهد کتک خوردن هم

شلاود. جاللاب ایلان دلیل ترس، مداخله نکند. در این موارد، پریشانی همدلانه به احساس گنلااه تبلادیل می
شلاونده  مشلااهده تقصیر است و عامل رنلاجگر بیدی که مشاهدهاست که این احساس گناه حتی در موار

کند، ممکن است بخاطر تعلللای کلاه گناه کمک میآید. حتی زمانی که ناظر بیوجود می نیست، به
 .(Hoffman, 2001, p. 67) ، احساس گناه کند  زیرا در آن فاصله قُربانی رنج کشیده استکرده

ف2
ّ
 1. تخل

رسانی به شخص دیگر )عمدی یا تصلاادفی( یلاا اندیشلایدن اقدام به آسیبمنظور هافمن از تخل ف، 
لاف میبه اقدامی آسیب شلاود  آیلاا سلابب رسان است. سؤال این اسلات کلاه آیلاا هملادلی ملاانع تخل 

 شود بعد از ارتکاب تخل ف، احساس گناه به شخص دست بدهد می
هلاای اختقلای انگیزه چه فرایندهای برانگیزاننده همدلی، ممکلان اسلات هافمن معتقد است اگر

رسلاانند یلاا بلاه فکلار انجلاام گرا را در شخص ناظر ایجاد کنند، املاا وقتلای کودکلاان آسلایب میجامعه
عملی هستند که ممکن است به کسی آسلایب برسلااند، کلاارگر نیسلاتند. در ملاورد اخیلار، هیجانلاا  

وع گلارایش شود کلاور کننلاد و هلار نلا)خشم و نفر ( ممکن است آنها را نسبت به آسیبی که وارد می
 .(Hoffman, 2001, p. 69)همدلانه را از بین ببرند 

اما در مورد احساس گناه بعد از ارتکاب تخل ف، ممکلان اسلات حتلای بلادون مداخللاه واللادین، 

                                                
1. Transgression  
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ف بیاید ، ولی ممکن است چنین نشود. مسئله به این مربوط است که آیلاا کلاودک سراغ کودک متخل 
ربلاانی متحملال شلاده، اسلات یلاا نلاه. تعلاابیر هلاافمن متخل ف متوجه نقش سببی خود در رنجی که قُ 

، بلکلاه ای است که گویا ایلان احسلااس گنلااه یلاک محصلاول زیسلاتی و خودبخلاودی نیسلاتگونهبه
سلاازی های احساس گنلااه و درونیپایه»شود: های آن در اقداما  انضباطی والدین گذاشته میپایه

های رایی لازم هسلاتند، در مواجهلاههلاای تعارضلای بلارای مقابللاه بلاا خلاودگاختقی، که در موقعیت
« گیرنلادکننلاد، شلاکل میانضباطی در محلایو خانلاه وقتلای کلاه کودکلاان بلاه کسلای آسلایب وارد می

(Hoffman, 2001, p. 70)یعنلای صلاحبت بلاا کلاودک دربلاارۀ رنلاج 1.. هافمن معتقد است روش تلقین ،
ا اطتعلاا  مربلاوط بلاه قُربانی و نقش سببی کودک متخل ف در این رنج، بسیار مؤثر است. وقتی آنه

ی خودشان را پردازش می شود پریشلاانی همدلانلاه آنهلاا بلاه کنند، متمت خویش سبب مینقش عل 
 .(Hoffman, 2001, p. 71)احساس گناه بابت تخل ف تغییر کند 

شلادن  هلاا در تبلادیلهای روزانلاه کودکلاان، شلاش گلاام را بلارای تلاأثیر تلقینهافمن با بررسی یادداشلات
. (Hoffman, 2001, pp. 71-72) شلالامردرسلالاانی برمینلالاوان عاملالال بازدارنلالاده از آسیبع احسلالااس گنلالااه بلالاه

لاف در هلاای واللادین سلابب میها این است کلاه تلقینختصه این گام شلاوند احسلااس گنلااه پلاس از تخل 
اسلااس فراینلاد حلاذف جزئیلاا   شود )برنقش والدین به فراموشی س رده می تدریج کودک شکل گیرد. به
لاف، دچلاار احسلااس گنلااه میضمنی خاطرا ( و  شلاود، یعنلای آنچلاه در خلااطره خود کودک پس از تخل 

عنلاوان یکلای از جزئیلاا   ماند، احساس گناه پس از تخل ف اسلات و نقلاش تلقینلای واللادین بلاهکودک می
شود. از این پس، اگر عاملی )ماننلاد افکلاار یلاا تصلااویر ذهنلای( سلابب تلاداعی ضمنی، از حافظه پاک می

لاف، پیشهای احساس گنیادداشت شلاوند. ایلان بینلای میاه شلاوند، احسلااس گنلااه پلاس از ارتکلااب تخل 
شود  زیرا احساس گناه یک هیجان آزارنلاده اسلات. بلاه بینی منبع انگیزش برای اجتناب از تخل ف میپیش

گرا را مطالعلاه کنلایم، هر حال، هافمن بر این باور است که اگر بخواهیم رابطه میلاان تلقلاین و رفتلاار جامعلاه
ر واسطه به حساب آوریم را به« ریشانی همدلانهپ»باید   .(Hoffman, 2001, p. 73) عنوان متغی 

ف3
ّ
 )تصوری( 2های فرضی. تخل

لاف تصلاور میتخل ف کنلاد وللاو ایلان کلاه واقعلااب های فرضی، آنهایی هستند که شخص خود را متخل 

                                                
1. Induction  

2. Virtual Transgression  
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لاف و ت فی مرتکب نشده باشد. هافمن در کنار احساس گناهی که محصول تخل  وجلاه بلاه نتلاایج تخل 
شلامرد کلاه آن است )آنچه در مورد قبل توضیح داده شلاد(، انلاواع دیگلاری از احسلااس گنلااه را برمی

 .(Hoffman, 2001, p. 74-77)ارتباطی با همدلی دارند 

سلااز احسلااس گنلااه شلاخص توانلاد زمینهارتباط نزدیک میان دو نفر می 1ای:احساس گناه رابطه
دیده، شلاخص احسلااس گنلااه ه نزدیک با قُربانی یا شخص آسلایبگناه شود. به صرف وجود رابطبی
بینلای و جدیلادی پیش های غیرقابلالشمار، از راهزوجین، به علت تعامت  بیمثال،  برای کند. می

گاه می کند کنند. وقتی خانمی مشاهده میشود که ناخواسته و نادانسته او یا همسرش را پریشان میآ
  حتلای اگلار همسلارش بلاه او «ام!لابد من کاری کرده»گوید د میکه همسرش غمگین است، با خو

نامد  زیلارا ای میهافمن این احساس گناه را احساس گناه رابطه تقصیر است.اطمینان دهد که او بی
 .(Hoffman, 2001, p. 74) بیشتر محصول روابو است نه عملی خاص

فلارد اسلات، در  عهلاده ی بربه صرف این که مسئولیت شخص یا چیز 2احساس گناه مسئولیت:
کنلاد، هرچنلاد واقعلااب هلایچ تقصلایری نداشلاته باشلاد. های وارده به آن احسلااس گنلااه میقبال آسیب

والدینی که فرزندشان بیماری لاعتجی دارد، بلاه رغلام تملاام توضلایحا  پزشلاکان، ممکلان اسلات 
کسلای »یر هلاافمن، توانستند از آن بیماری پیشگیری کنند و احساس گناه کنند. به تعبتصور کنند می

توانسته به گونه دیگلاری رفتلاار کنلاد و یابد که میکند، درمیصور  ذهنی موقعیت را مرور می که به
ملان بایلاد »بلاه تفکلار « توانستم ]فتن کار را بکلانم من می»از نتایج بد جلوگیری کند، آنگاه از تفکر 

 .(Hoffman, 2001, p. 74)« کندشود و احساس گناه میمنتقل می« کردم ]فتن کار را می

هملاین کلاه شلاخص پیشلارفت شخصلای خلاود را دنبلاال کلارده اسلات و  3احساس گناه پیشرفتی:
کند. هلاافمن ذیلال ایلان نلاوع احسلااس گنلااه، سلاه خانواده یا دوستانش را رها کرده، احساس گناه می

 کند:مصداق بارز را ذکر می

)واللادین، نلاامزد،  کلاردن افلارادی ایلان کلاه شلاخص بخواهلاد بلاا رهلاا4احساس گناه رهوا کوردن:
 کند.ها(، دنبال موفقیت خود برود، احساس گناه میکتسیهم

                                                
1. relationship guilt 

2. Responsibility Guilt 

3. Developmental Guilt 

4. Separation Guilt 
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دیگر، افلاراد بلاالاتر در قبلاال بنلادی افلاراد در مقایسلاه بلاا یلاکهنگلاام رده 1احساس گناه موفقیت:
دسلات  کنند  ولو این که از راه نامشروعی ایلان رتبلاه را بلاهتر احساس گناه میسرخوردگی افراد پایین

 داند.را با این احساس گناه مرتبو می 2«ترس از موفقیت»اشند. هافمن، سندروم نیاورده ب
شلاوند، افراد برخوردار که متوجه تفاو  زندگی خود با افراد فقیلار می 3احساس گناه برخورداری:

دسلات نیلااورده  کنند  ولو این کلاه از راه نامشلاروع ملاال بلاهبابت برخورداری خود، احساس گناه می
 مرتبو است. 4بر این باور است که این احساس گناه با احساس گناه بازمانده باشند. هافمن

 شوند.گرا منتهی میها به رفتار جامعهگناه هافمن، معتقد است این احساس

 5های چندجانبه. مستحق4

انتخلالااب کننلالاد. چنلالاین  کلالاردن گلالااهی اوقلالاا  نلالااظران بایلالاد از بلالاین قُربانیلالاان یکلالای را بلالارای کملالاک
ی این است کلاه شلاخص بایلاد بلاه چلاه اختق مرتبو هستند. سؤال فلسفۀ« مراقبت»ا هایی بتعارض

شناختی این است که شلاخص بلاه چلاه کسلای ، ولی سؤال روانکسی کمک کند  )سؤال هنجاری(
شخص ممکن اسلات بلاا هملاه آنهلاا »هایی، کمک خواهد کرد  )سؤال توصیفی( در چنین موقعیت

  کسلاانی کلاه در (199۲)کستین و جلاانیز، و مراقب آنها است، شناسد ، ولی با کسانی که میهمدلی کند
  و (1970  کربلاز، 1971  کللاین، 19۶8)فشلاباخ و رو،  نژاد یا جنس یا نیمرخ شخصیتی بلاا او اشلاتراک دارنلاد 

بیشلاتر هملادلی  (1990)هاوسلاتون، هایشلاان بلاا ظرفیلات توجلاه او مناسلابت دارنلاد کسانی کلاه گرفتاری
هلاایی را بلاه نفلاع دهلاد و چنلاین تعارض. همین، بلاه او سلاوگیری می(Hoffman, 2001, p. 77)« کندمی

 کند.کند، حل میکسی که همدلی بیشتری با او می
بینلاد )کلاودک خردسلاال، پیرزنلای وقتی شخص خود را مجبور به انتخاب از میان افراد متعدد می

، اثر خودش را دربارۀ زندگی مردم« خدایی کردن»این »شود. رنجور، همسر( دچار تنش درونی می
گاه دربارۀ انتخلاابی  پذیر است و هرگذارد: خود انتخاب، به معنای نقض اصل مسؤولیت تعمیممی

 .(Hoffman, 2001, p. 78)« کنند، احساس گناه ادامه دارد تا آنها را بیمار کنداند فکر میکه کرده

                                                
1. Achievement Guilt 

2. “fear of success” syndrome 

3. Affluence Guilt 

4. survivor guilt 

5. Multiple Claimants  
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 1. مراقبت در برابر عدالت5

« اخلاتق مراقبلات و اخلاتق علادالت»هملادلی بلاا دوگانلاه خواهد به ارتباط هافمن هنگامی که می
دانلاد کلاه نیازمنلاد توضلایح باشلاد. تر از آن میب ردازد، ابتدا رابطه اختق مراقبت با همدلی را واضح

بلاه ذکلار  کیفلاری پردازد. او در ملاورد رابطلاه هملادلی بلاا علادالتآنگاه به رابطه همدلی با عدالت می
،  ملاردم بلارای ایلان کلاه او نظلار رود. ازملای تلاوزیعی علادالت کند و بلاه سلاراغای کلی اکتفا مینکته

کنند تا شلاد   جُلارم سویی با قُربانی همدلی می قضاو  کنند که آیا مجازاتی مناسب است یا نه، از
سویی دیگلار بلاا شلارایو مجلارم  اساس آن دربارۀ تناسب مجازا  قضاو  کنند، از را درک کنند و بر

کننلاد تلاا هملادلی می…(  خلااص، شلارایو روحلای و روانلای و اجتملااعی )مانند سن، تعل  به طبقه  
فه را در نظر بگیرند،  اما در ملاورد علادالت تلاوزیعی، هلاافمن بلار  (Hoffman, 2001, p. 78)شرایو مخف 

 2اسلالاتحقاق اسلااس معیارهلاای مقبلاول کنلاونی در جواملاع غربلای نظلار دارد: منلاابع بایلاد عملادتاب بلار
 اساس نیاز اختصاص یابند. بخش کمی از آنها برو تتش( و  3اختصاص یابند )تولید، شایستگی

: نیازمندان دردمند هستند و ممکن است مردم به افلاراد فقیلار بلاا پریشلاانی «نیاز»پیوند همدلی با 
 همدلانه واکنش نشان دهند.

کنندگان شلاوند. قضلااو مردم بابت تتش بدون پاداش، پریشلاان می «:تلاش»پیوند همدلی با 
باشلاد و اگلار  کنند  زیرا آنها باور دارند تتش خود آنها باید پاداش داشلاتهمی با این پریشانی، همدلی

 اند.عدالتی شدهکنند قُربانی بیچنین نشود، احساس می
هافمن، معتقد است پیوند همدلی با استحقاق  مبتنی بر تولید و شایستگی دشوارتر اسلات  زیلارا 

کند ارتبلااطی بلاین هملادلی د. او تتش میکنناین عوامل، خیلی کم احساسا  مردم را تحریک می
کند کلاه ایلان پیونلادها غیرمسلاتقیم هسلاتند و انتظلاار ایلان ، ولی اعتراف میکند و این دو معیار برقرار

. آنگلااه بلاه اسلاتناد (Hoffman, 2001, p. 79)است که هملادلی منجلار بلاه برتلاری نیلااز یلاا تلاتش شلاود 
گیختگی همدلانه، افراد معملاولاب نیلااز را بلار تولیلاد کند که در شرایو برانهای پژوهشی، بیان مییافته

باشد منابعی را بین افراد توزیع کنند، بیشتر با افلاراد نیازمنلاد هملادلی  دهند، یعنی اگر قرارترجیح می
دهنلاد. او در یلاک اند( و آنگاه سلاهم بیشلاتری بلاه آنهلاا میکنند )تا افرادی که تتش بیشتری کردهمی

ه تولید۔شایستگی اساسلااب بلاا مراقبلات متفلااو  اسلات و غالبلااب ممکلان کند کبندی، اعتراف میجمع
                                                
1. Caring Versus Justice  

2. merit 

3. competence 
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در « نیلااز و تلاتش»عبار  دیگر، دوگانلاه  است با تعارضا  مراقبت در برابر عدالت مرتبو باشد. به
در « شایسلاتگی۔تولید»، وللای دوگانلاه تلاأثیر هملادلی هسلاتند دارند و بسیار تحت سویه مراقبت قرار

 گیرند.می تأثیر همدلی قرار حتسویه عدالت هستند و کمتر ت
هلاای گرا در موقعیتتوان گفت هافمن همدلی را برای بروز رفتلاار جامعلاهبندی میدر یک جمع

داند. تنها در موقعیتی که باید از میان چنلاد مسلاتح  یکلای را کند، مؤثر میای که ترسیم میگانهپنج
تلاوزیعی معیلاار تولیلاد یلاا  ی علادالتکردن انتخاب کرد و نیز هنگامی کلاه بخلاواهیم بلارا برای کمک

ای دهلاد و ممکلان اسلات سلاوگیریشایستگی را به کار بگیریم، همدلی کارآیی خود را از دست می
 به شخص بدهد که مانع قضاو  یا رفتار اختقی صحیح بشود.

 های اخلاق مبتنی بر همدلینارسایی (ج

های آن تلالاوان از کاسلالاتیللالای نمی، وتردیلالاد اخلالاتق مبتنلالای بلالار هملالادلی مزایلالاای ارزشلالامندی داردبی
 پردازیم.منظر اختق استمی می ها ازپوشی کرد. به برخی از این کاستیچشم

 همدلی بر افراد حاضر بودن . متمرکز1

هلاای سلااز و برگعنلاوان یلاک حاللات هیجلاانی( به مارتین هافمن در تبیین نحوه وقلاوع هملادلی )بلاه
شلااختر در تبیلاین حلاالا  هیجلاانی را عرضلاه  شلاود. او دیلادگاهی شلابیه دیلادگاهعصبی متوسل می

کند. شاختر معتقلاد اسلات وقتلای ملاا در مواجهلاه بلاا خطلار، هیجلاانی همچلاون تلارس را تجربلاه می
گیرد )مانند للارزش پوسلات، می صور  خودکار، عتئم فیزیولوژیکی در ما شکل کنیم، ابتدا بهمی

منتقلال شلاده و ملاورد تفسلایر های ایلان عتئلام بلاه مغلاز افزایش ت ش قلب و تعرق(، آنگلااه سلایگنال
مثال، ممکن است تعرق، به ضعف یا بلاه شلارم یلاا تلارس تفسلایر شلاود(. آنگلااه  گیرند )برایمی قرار

. هلاافمن در (19۲ ، ص1397)ویلاتن، شود اساس این تفسیر، حالت هیجانی متناسب با آن ایجاد می بر
عتئلام محیطلای ماننلاد عتئلام  مورد همدلی شبیه همین تحلیل را دارد. او بر این باور است که ابتلادا

شلاود و هیجلاان هملادلی ایجلااد شود، آنگاه این عتئم چهره مورد تفسیر واقلاع میچهره مشاهده می
ی )ماننلاد صلادای گریلاه و حلاالا  چهلاره(، نخسلاتین  شود. بهمی عبار  دیگر، دریافت عتئم حس 

هملادلی گیری هملادلی اسلات. پرواضلاح اسلات کلاه ایلان سلاخن بیشلاتر دربلاارۀ حلقه زنجیره شکل
 گیری همدلی فراتر از موقعیت، توضیح دیگری دارد.است و فرایند شکل موقعیتی برقرار
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شلاود و اساس این تحلیل، همدلی )لااقل در همدلی موقعیتی( بیشتر شامل افلاراد حاضلار می بر
لالای بیننلالاده بلالاا طلالارف مقابلالال اسلالات. هملالاین مسلالائله بلالاه هملالادلی سلالاوگیری  نیازمنلالاد ارتبلالااط حس 

باشد اختق را عملادتاب مبتنلای بلار هملادلی کنلایم،  طوری که اگر قرار  بهبخشدمی« حضور۔غیاب»
کند و از مسائل اختقلای افلاراد غایلاب غالباب فرد را با مسائل اختقی افراد پیرامونی و حاضر درگیر می

 کند. و دور غافل می
د دیلادگان، حلاداقل نیازمنلازدگلاان یلاا حادثهسویی دیگر، ملاا بلارای هملادلی بلاا فقلارا یلاا جنگ از

خواهیم بود  تا تصویر دختربچه پناهنده جنگی را نبینلایم، هملادلی و در نتیجلاه احسلااس « تصویر»
گیلارد   ها قلارارتواند تحت کنتلارل رسلاانهگیرد. به این ترتیب، اختق ما میتکلیفی در ما شکل نمی

ها پوشش دهند و به تصویر بکشند، در ملاا حساسلایت اختقلای و انگیلازش اختقلای آنچه که رسانه
لاد، موضلاوع حساسلایت اختقلای ملاا برخواهلاد انگیخلات ، وللای آنچلاه کلاه از ایلان دایلاره بیلارون مانض

 لحاظ اختقی روا نیست. ای بهنخواهد گرفت. چنین سوگیری قرار

 اشتمال همدلی بر اخلاق فردی . عدم2

مربوط است. در بهترین شرایو، هملادلی  اجتماعی یک حالت هیجانی، به روابو عنوان همدلی به
شود، اما در اختق استمی، اصتح درون و ارتقای اختق فلاردی می اجتماعی بهبود روابوسبب 

آید. کسی که برای خودش ارزش قائلال نیسلات، بلارای دیگلاران حساب میای برای اختق اجتماعی بهپایه
نیز ارزش قائل نخواهد بود  کسی که نسبت بلاه حفلاظ اسلارار خلاود اهتملاامی نلادارد، بلارای حفلاظ اسلارار 

 های متعدد در منابع نقلی منعکس شده است:تر خواهد بود. این مضمون به بیاناهتمامران بیدیگ
لض )ع(الامام علی  اه  نَّ الْجض إ 

ه   :   فض فْس  دْر  نض قض لال ب  جْهض ه  أض یر  دْر  غض قض ق، 1414)شلاریف رضلای، « یکُونُ ب 
 .تر استکسی که به ارزش خودش نادان است، به ارزش دیگران نادان  (۵3نامه 

ه)ع(الاملالاام هلالاادی  لالارَّ نْ شض لالاأْمض لالاتض تض فْسُلالاهُ فض یلالاه  نض لض لالاتْ عض انض لالانْ هض ، 13۶3)ابلالان شلالاعبه حرانلالای، « : مض
 کند، خود  را ایمن از شر او ندان.کسی که احساس حقار  نفس می (483 ص

در روایا  فراوانی شاهد این مضمون هستیم که باید اصلاتح اخلاتق فلاردی، بلار اصلاتح دیگلاران 
هلاویتی و حقلاار  درونلای باشلاد، در برقلاراری شد. ما دام که فلارد دچلاار خودشلایفتگی و بیمقدم با

رو، اسلات کلاه اصلاتح نفلاس هملاین ارتباط صحیح با دیگران و اصتح آنها موف  نخواهلاد بلاود. از
 مقدم بر اصتح دیگران شمرده شده است:
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اماب )ع(الامام علی  مض اس  إ  لنَّ هُ ل  فْسض بض نض نْ نضصض لض  ۔: مض عض بْلالض ]فض لاه  قض فْس  لایم  نض عْل  تض أْ ب 
لْیبْلادض أض  فض نْ یبْلادض یه  أض

مُ  لِّ ه  وض مُعض ان  سض ل  ه  ب  یب  أْد  بْلض تض ه  قض ت  یرض س  یبُهُ ب  أْد  ه  وض لْیکُنْ تض یر  یم  غض عْل 
ه   تض فْس  ل   نض

جْتض لااجْ   ب 
لا ب لاا أضحض بُهض دِّ وض مُؤض

م  ه  ب 
دِّ اس  وض مُؤض م  النَّ لِّ نْ مُعض   کسلای کلاه خلاود را پیشلاوای (73ق، حکملات  1414)شلاریف رضلای، م 

دهد، باید پیش از تعلیم دیگران به تعلیم خلاودش ب لاردازد و بایلاد ملانش و سلایره او می مردم قرار
کننلالاده خلالاود، بلالایش از معللالام و پلالایش از گفتلالاارش مایلالاه تربیلالات ملالاردم شلالاود و معللالام و تربیت

 کننده مردم مستح  اجتل و تعظیم است.تربیت

دادن، اهلادافی فلاردی  ظاهر اجتماعی ماننلاد صلادقه ، حتی یک رفتار اختقی بهک یم ق آنمنظر  از
 شود:دارد و برای اصتح فردی مفید شمرده می

لا هُلامْ وض اللَّ نٌ لض کض تضکض سض تض نَّ صض مْ إ  یه  لض لِّ عض ا وض صض هض مْ ب  یه  کِّ رُهُمْ وض تُزض هِّ ةب تُطض قض دض مْ صض ه  ال  مْوض نْ أض هُ خُذْ م 
یمٌ  ل  یعٌ عض م  ای بگیلار تلاا بلاه وسلایله آن پلااک و   از املاوال آنلاان صلادقه(103 توبه، آیلاۀ )سورۀ سض

شان سازی و برایشان دعا کن  زیلارا دعلاای تلاو بلارای آنلاان آرامشلای اسلات و خلادا پاکیزه
 شنوای داناست.

در اختق مبتنی بر همدلی، این رویکرد اساسلای تغییلار کلارده و اخلاتق اجتملااعی اصلاالت و 
ارتباط با اخلاتق فلاردی در یعنی اصتح و ارتقای اختق اجتماعی بی استقتل خواهد یافت،

اجتملااعی  نظر گرفته خواهد شد  زیرا همدلی اساساب مفهومی بینافردی است و مستقیماب روابو
 دهد.را پوشش می

 پوشش سطوح مختلف اخلاق توسط همدلی . عدم3

سلات: اخلاتق علادالت و اخلاتق ردیلاابی ا کم دو سطح از اختق قابلالدر اختق استمی، دست
ان  »احسان:  حْسض دْل  وض اجْ  الْعض هض یأْمُرُ ب  نَّ اللَّ   خداوند بلاه علادل و احسلاان املار کلارده (90 نحل، آیۀ )سورۀ« إ 

خواهلاد کلاه خیلار خواهد که شر نرسانیم، اخلاتق احسلاان از ملاا میاست. اختق عدالت از ما می
آینلاد ، یعنلای اگلار شلاخص به حسلااب می 1«اوظیفهفر»برسانیم. اصطتحاب الزاما  اختق احسان 

کننلاد. اخلاتق ، وللای اگلار انجلاام دهلاد، تحسلاینش میکنلادآنها را انجام ندهد، کسی متمتش نمی
خواهلاد کلاه حقلاوق ختصلاه، از ملاا می صلاور  گلاردد و بلاهمی« ح »عدالت حول محور مفهوم 

                                                

1. supererogatory  
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ختصلاه،  شلاکل گلاردد و بلاهمی« خیر»ها را مراعا  کنیم. اختق احسان حول محور مفهوم انسان
خواهد که به دیگران خیر برسانیم و دلمشغول زندگی آنها باشیم. مراعا  اختق عدالت در از ما می

توان تنها نثار افراد خاصی کرد  زیرا اساساب فراوظیفه ، ولی احسان و ایثار را میقبال همه الزامی است
لْ : »)ع(است: امام علی  ام  اس   عض ائ رض النَّ ارسض یثض اجْ   ب 

ینض ن  ل  الْمُؤْم  ام  اف  وض عض نْصض اجْ  ق، 1410)تمیملای آملادی،  «ب 
   با دیگر مردم به انصاف )و عدالت( رفتار کن و با مؤمنین به ایثار و فداکاری. (394 ص

تنها نهلای های استمی، در زمینه احسان و انفاق، سوگیری به نفع نزدیکان و اطرافیان نلاهدر آموزه
آمده:  )ص(ه مورد سفارش است، از جمله، در روایتی از پیامبر نشده، بلک

مْسُ  ا    خض رض مض ا  تض لایهض نْ یمْض  یلادُ أض انُ وض هُوض یر  نْسض ا اجْ  کُهض مُ یمْل  اه  رض وْ دض یرُ أض ان 
نض وْ دض ص  أض مْسُ قُرض وْ خض أض

یةُ  ان 
یه  ثُمَّ الثَّ دض ال  ی وض لض انُ عض نْسض هُ اجْ  قض نْفض ا أض ا مض لُهض أضفْضض لاه   فض ت  ابض رض لای قض لض لاةُ عض ثض ال 

ه  ثُلامَّ الثَّ یال  ه  وض ع  فْس  ی نض لض عض
جْلار ا أض لاهض سب لاه  وض هُلاوض أضخض یل  اللَّ لاب 

لای سض لاةُ ف  سض ام  اء  ثُلامَّ الْخض لارض ه  الْفُقض ان  یرض ی ج  لض ةُ عض عض اب 
اء  ثُمَّ الرَّ رض اب الْفُقض

ا درهلام کلاه شلاخص   پنج خرما یا پنج قرص نان یا دینلاار یلا(۶۶ ، ص۵ ق، ج 1407)کلینی، 
باشد و بخواهد آنها را مصلارف کنلاد، برتلارین آنهلاا، آن اسلات کلاه بلاه شلاخص بلاه  داشته

کنلاد، سلاوم اش صلارف میبخشد، دوم آن است که برای خودش و خلاانوادهوالدینش می
های کنلاد، چهلاارم آن اسلات کلاه بلاه همسلاایهآن است که برای اقوام فقیلارش صلارف می

 بخشد که اجرش از همه کمتر است.خدا می دهد و پنجم آن که در راهفقیرش می
 

الض  م  » )ع( قض ح  ةض وض ذُو رض قض دض اج لاض صض ملاادام کلاه فامیلال   (۶8 ، ص۲ ق، ج 140۶)ابن بابویه، « مُحْتض
 نیازمندی داری، صدقه ]به غریبه  جایی ندارد.

علادالت  ها در لایه اخلاتق ا حسلاان اسلات و نبایلاد آن را بلاه اخلاتقواضح است که این سوگیری پر
یم ح  غریبه را بخاطر پدر یا مادرمان ضایع کنلایم. ملااجرای درخواسلات نیست سرایت داد  ما مُجاز

، وللای در این زمینه کامتب روشن است. عقیل برادر خونی حضلار  بلاود  )ع(عقیل از حضر  علی 
دهنلاده حضلار  الملاال کلارد، بلاا آن پاسلاخ تکانوقتی بخاطر فقر، درخواست سهم بیشتری از بیت

  زیرا وقتی پای ح  و حقوق در میان اسلات، حتلای (۲1۶ ، ص۲ ق، ج141۲)دیلملای، مواجه شد  )ع(علی 
ترین افراد نباید با دیگران تفاو  داشته باشند.نزدیک

حتی در قبال غیرمسلمانان نیز باید مراعا  علادالت و حقلاوق بشلاود. در منطلا  اسلاتم، نلاوعی 
 1اند.خللا  شلاده« نفلاس واحلاد »است  زیرا همگلای از  برقرار هاانسان همۀخونی تاریخی بین هم

               
1« .   

دض نْ نضفْس  واح  کُمْ م  قض لض ي خض ذ 
لَّ کُمُ اض بَّ قُوا رض تَّ اسُ ا  لن  ا اض هض .(1 نساء، آیه   )سوره   ...«یا أضیب
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کند کلاه مراعلااتش بلارای هملاه لازم اسلات. صرف شباهت در خلقت، حقوقی را برای افراد ثابت می
 نویسد:در عهدنامه تاریخی خویش خطاب به فرماندار خود مالک اشتر می )ع( امیر مؤمنان علی

یة  وض الْ  ع  لرَّ  ل 
ةض حْمض كض الرَّ لْبض رْ قض شْع  مْ أض لایه  لض نَّ عض کُلاونض مْ وض لاض تض لایه  لض ان  إ  حْسض اجْ   ب 

طْفض هُمْ وض اللب ةض لض بَّ حض مض
هُمْ  کْلض مُ أض ن 

غْتض یاب تض ار  بُعاب ضض خٌ  سض ا أض مَّ ان  إ  نْفض هُمْ ص  نَّ إ 
كض  فض ین   لض ی الدِّ لْلا   ف  لای الْخض  ف 

لاكض یلارٌ لض ظ 
ا نض مَّ وض إ 

ت و لطلاف بلاه ملاردم نملاا،    قلبت را مملو(۵3ق، نامه  1414)شریف رضی،  از رحمت و محب 
اند، ای باشی که خوردن آنها را غنیمت شماری  زیرا ملاردم دو دسلاتهمبادا همچون درنده

ند.  یا برادر دینی تو هستند یا در خلقت مانند تواض

کردن اختق بر همدلی با این طرح کلی سازگار است یا نلاه  روشلان اسلات کلاه  حال باید دید آیا بنا
باشلاد، املاا اگلار  تواند جنبه انگیزشی داشتهبرای هر دو سطح اختق )عدالت و احسان( میهمدلی 

اساس همدلی شکل دهلایم، جانلاب ا حسلاان و بخشلاش غلبلاه پیلادا  اختقی را بر قضاوتبخواهیم 
شان ترحم بیشتری برانگیزد، همدلی را بیشتر تحریلاک خواهنلاد کلارد. خواهد کرد  افرادی که شرایو

آنهاست یلاا نلاه، حمایلات از آنهلاا را یلاک وظیفلاه  حقبه این که دریافت کمکی خاص توجه آنگاه بی
، بلکلاه خواهد شد« استحقاق»جایگزین « نیاز»تنها چنین است که نهاختقی خواهیم دانست. این

 نیاز افراد حاضر و پیرامونی بر نیازهای شدیدتر افراد غایب و غریبه ترجیح خواهد یافت.

عنلاوان یلاک حاللات هیجلاانی اسلات نلاه از  زم است که سخن از همدلی بلاهیادآوری این نکته لا
تواند در خلادمت اخلاتق علادالت شناختی که حتی میعنوان یک توانایی به« اتخاد دیدگاه دیگری»

منظلار دیگلاران اسلات. در اتخلااذ  شناختی برای مشاهده املاور ازتوانایی  1باشد. اتخاذ دیدگاه دیگری
شلاناختی خلاود را جلاای دیگلاری بگلاذارد و  لحلااظ خص بتواند بلاهدیدگاه دیگری، کافی است که ش

توانلاد دیلادگاه کسلای را تر میمنظر او وقایع را ببیند. کسی که خودش دردی را تجربه کرده، راحت از
کنلاد و پریشلاانی ، وللای لزوملااب بلاا او هملادلی نمیکشد، اتخاذ کنلاد و حلاال او را دریابلادکه رنج می

 کند. همدلانه تجربه نمی

گیلاری زور که به تازگی در جریان یک سرقت، اموال زیادی از دست داده، حال کسی که در یک کسی
پریشلاانی  ، وللای لزوملااب دچلاارکند )اتخاذ دیدگاه دیگری(گوشی همراهش را از دست داده، درک می

 آید.نمی شود  چون رنج او در برابر رنجی که خودش متحمل شده، به حسابهمدلانه نمی

                                                
1. perspective taking  
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 زم خیر و صلاح با خواسته افرادتلا . عدم4

ال می همدلی مد    شود. بدین معنا که وقتی شخصی نظر هافمن بیشتر در مواقع رنج و درد دیگران فع 
کنیم. بدین ترتیب همدلی، با بینیم، خودمان هم احساس پریشانی میرا در حال پریشانی و رنج می

رنج و پریشانی نکند، ما هلام از مشلااهده او  شده افراد مرتبو است. اگر خود فرد احساسرنج ادراک
شویم. البته، ماجرا دربارۀ همدلی فراتر از موقعیت متفاو  است و ملاا بیشلاتر بلاا مسلایر پریشان نمی

، پریشانی نداشته باشلاد شخص در حال حاضر احساس بسا چه کنیم کلی زندگی افراد همدلی می
 1اش داریم، پریشان شویم.دلیل اطتعی که از شرایو کلی زندگیولی ما به

اکثلاراب هملادلی ملاا تلاابعی از  -که اکثر ملاوارد هملادلی از ایلان قبیلال اسلات  -در همدلی موقعیتی 
کنلاد و شده است. ایلان هملادلی معملاولاب هملادردی همسلاویی نیلاز ایجلااد میپریشانی فرد مشاهده

ع درد و رنلاج سلااز رفلاعبلاار  دیگلار، هملادلی زمینه شلاود. بلاهرسانی میمنبعی انگیزشی برای یاری
شده افراد است. حال سؤال این است که اگر این رنلاج و درد بلاا مصلاالح شلاخص در ارتبلااط ادراک

عبار  دیگر وقتلای کلاه خواسلاته و تمایلال شلاخص بلاا  باشد، آیا رفع چنین رنجی اختقی است  به
، پاسلاخ کا یم قا آنمصالحش همسو نیست، آیا تأمین خواسته او اختقی خواهد بود  در منطلا  

 ن سؤال منفی است:ای

نْ  لای أض سض کُلامْ وض عض یلارٌ لض لایئاب وض هُلاوض خض هُلاوا شض کْرض نْ تض ی أض سض کُمْ وض عض الُ وض هُوض کُرْهٌ لض تض یکُمُ الْق  لض بض عض کُت 
مُونض  عْلض نْتُمْ لاض تض مُ وض أض هُ یعْلض کُمْ وض اللَّ رٌّ لض یئاب وض هُوض شض وا شض بب   بر شلاما کلاارزار (۲1۶ بقره، آیۀ )سورۀ تُح 

داریلاد واجب شده است، در حالی که برای شما ناگوار است و بسا چیزی را خوش نملای
دارید و آن برای شلاما بلاد اسلات و و آن برای شما خوب است و بسا چیزی را دوست می

 دانید.داند و شما نمیخدا می

در اختق استمی، خوشایند یا کراهت افراد متک صلاتح و خیلار نیسلات. هرچنلاد مراعلاا  نظلار 
شان مطاب  نبود، نبایلاد خوشلاایند آنهلاا را ملاتک ، ولی اگر خوشایند افراد با صتحافراد اهمیت دارد
ضْ )ع(الامام علی »داد:  رفتار اختقی قرار اكض  : امْحض لاة أضخض یحض ب 

وْ قض لاتْ أض انض ةب کض لانض سض ةض حض لایحض ص  )شلاریف « النَّ
 خوشایند باشد، چه ناخوشایند.چه  : برای برادر  تنها خیر بخواه (31ق، نامه  1414رضی، 

راسلاتای  ، وللای معللاوم نیسلات ایلان یلااری همیشلاه بایلاد درانگیلازدگر را برمیهمدلی رفتار یاری

کرد، مربوط به این شرایو است.نمونه کودکی که در مراسم تدفین مادرش شادمانه بازی می. 1
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 باشد: خواست و تمایل طرف مقابل

ه  ن یلاكُ  : أُنصُر أخاك)ص(رسول الل  لاه  وض إ  لان ظُلم  ماب فاردُدهُ عض ظلوماب إن یكُ ظال  ماب أو مض ظال 
انصُلاره ظلوماب فض چلاه ظلاالم باشلاد و چلاه : بلارادر  را یلااری کن (۲۶۵ تلاا، ص)پاینلاده، بی «مض

 مظلوم  اگر ظالم است، او را بازدار و اگر مظلوم است، کمکش کن.
هلاایی کلاه بایلاد بلاا شلاود. چلاه بسلایار موقعیتبنابراین، همدلی همیشه به رفتار اختقی منتهلای نمی

اراده او اقلادام کنلایم. گلااهی   خلاتف جریلاان رحمی مانع عمل خطرآفرین شلاخص شلاویم و بلاربی
رحمانلاه اسلات  ملادیری کلاه بلاه دلیلال ظاهر خشلان و بیجلوگیری از یک فاجعه نیازمند رفتاری بلاه

های شلارکت، چنلاد نیلاروی کلاار را اخلاراج کنلاد، تواند برای کلااهش هزینلاههمدلی و دلسوزی نمی
ش را نلادارد، او زده پسلارهای تاولکشاند. پدری که تحمل دیدن دستشرکت را به ورشکستگی می

 آموزی باز خواهد داشت و در بلندمد  او را به گرداب فقر و تنگدستی خواهد کشید.را از حرفه

باشلاد، سلاوگیری کلااهش  اختق مبتنی بر همدلی، بیش از آن که سوگیری خیر و صلاتح داشلاته
شلاد و بلاه راسلاتای خیلار و صلاتح افلاراد با توانلاد دردارد. هرچند همدلی  فراموقعیتی می حاض رنج  

ها ملاوقعیتی هسلاتند نلاه فراملاوقعیتی. بلادین ، ولی غاللاب هملادلیبهبود کلی زندگی افراد ختم شود
ایم و ترتیب، اگر بخواهیم اختق را عمدتاب بر همدلی بنا کنیم، عمدتاب بر همدلی ملاوقعیتی بنلاا کلارده

 ایم.از رویکرد اساسی خیر و صتح فاصله گرفته
تنها وظایف اختقی را بلاه احسلااس رنلاج بر اختق حاکم کنیم، نهاما اگر منط  خیر و صتح را 

ملاانیم. چلاه بسلایار نیازهلاای ، بلکه منتظر احسلااس نیلااز آنهلاا نیلاز نمیزنیمو پریشانی افراد گره نمی
 ای نیز ندارند. کنند و در نتیجه مطالبهاساسی که افراد نسبت به آنها احساس نیاز نمی

 یفتوجهی به نیازمندان عف. بی5

از جمله وظایف اختقی، رسیدگی به نیازمنلادان جامعلاه اسلات. از آنجلاا کلاه ایلان وظیفلاه ماهیلات 
ی وجود دارد که امکانا  به صور  نلاامتوازن بلاین نیازمنلادان  احسان و لطف دارد، این احتمال جد 

توزیع شود. معمولاب میزان کملاک، تلاابع حلاالا  هیجلاانی فلارد اسلات  نیازمنلادی کلاه بهتلار بتوانلاد 
ای )ایلان کند. تعدادی از متکلادیان حرفلاه  مردم را تحریک کند، کمک بیشتری جلب میاحساسا

گیرنلاد و اکثلاراب کار میمدرک!( انواع شگردها را برای تحریلاک احساسلاا  ملاردم بلاهشناسان بیروان
کننلاد در مقایسلاه علادل و بخشلاش بیلاان می )ع(موف  هستند. به همین دلیل است که حضر  علی 
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هش   .(437ق، حکمت 1414)شریف رضی، کند امور را از مجرای خود خارج میکه بخشش و د 
کننلاد، چنلاان کلاه نفس، از اظهلاار نیلااز امتنلااع می دلیل عز  در این میان هستند نیازمندانی که به

 کند:نیاز تصور میاگر کسی از شرایو اندرونی زندگی آنها مطلع نباشد، آنها را بی
ینض أُحْص   ذ 

اء  الَّ رض لْفُقض لالُ ل  اه  لابُهُمُ الْجض رْض  یحْسض
ض
لای اأْ  ف 

رْباب یعُونض ضض ط  ه  لاض یسْتض
یل  اللَّ ب 

ی سض رُوا ف 
نَّ  لاإ 

یلار  فض لانْ خض قُلاوا م  لاا تُنْف  افلااب وض مض لْحض اسض إ  لُونض النَّ اهُمْ لاض یسْأض یمض س  فُهُمْ ب  عْر  ف  تض فب عض نض التَّ یاءض م  غْن 
 أض

یمٌ  ل  ه  عض  ب 
هض ]این صدقا   برای آن ]دسلاته از  نیازمنلادانی اسلات کلاه   (۲73 بقره، آیۀ )سورۀ اللَّ

توانند ]برای تأمین هزینه زنلادگی  در زملاین سلافر کننلاد. از اند و نمیدر راه خدا فرومانده
پنلادارد. آنهلاا را از سیمایشلاان اطلاتع، آنلاان را تلاوانگر ملایداری، فرد بیشد   خویشتن

اهند و هر ملاالی ]بلاه آنلاان  انفلااق کنیلاد، خوشناسی. با اصرار، ]چیزی  از مردم نمیمی
 قطعاب خدا از آن آگاه است.

تر کننلاد، محتلااجاز نیازمندان دیگلاری کلاه اظهلاار فقلار می بسا معمولاب این دسته از نیازمندان که چه
شوند. اگلار بخلاواهیم کملاک بلاه نیازمنلادان را بلاه هملادلی گلاره باشند، از دریافت کمک محروم می

شلاود. البتلاه، ناگفتلاه پیلادا اسلات کلاه سلاخن در هملادلی ت اینان بیشلاتر میتردید محرومیبزنیم، بی
 تواند به بهبود زندگی ایشان کمک کند.موقعیتی است و الا همدلی فراموقعیتی می

 . وابسته کردن عدالت به کیفیت رابطه میان افراد۶

ر، نقلاش مطالعا  تجربی حاکی از این است که در تحریک هملادلی، سلاابقه آشلانایی میلاان دو نفلا
ر واسطه را بازی می تر و بیشلاتر هملادلی کند. ما معمولاب با افرادی که سابقه آشنایی داریم، سریعمتغی 

آلود میلاان دو نفلار، بلار میلازان هملادلی آنهلاا تلاأثیر منفلای کنیم. به همین شکل وجود رابطه بغضمی
هملادلی آنهلاا خیللالای  ، بلکلالاه دربلاارۀ حیوانلااتی کلالاههاتنها دربلاارۀ انسلاانگلاذارد. ایلان مسلائله نلالاهمی

 است. شناختی نیست، نیز برقرارتأثیر فرایندهای تحت

ای دردآور تزریلا  هلاا ملاادههلاا انجلاام شلاده، بلاه پنجلاه  یکلای از موشدر آزمایشی که روی موش
کشلاید. دُز بیشلاتر دارو سلابب زد و بلاه دیلاواره پنجلاه میکردند. موش دائماب پنجه خود را لیس ملایمی
به خود ب یچد. موش دیگری در حال تماشای این موش بلاود. بلاه فاصلاله شد موش از شد   درد می

پیچیدنلاد. حلاالا  مختللاف آزملاایش کننده هم به خلاود میهای مشاهدهکوتاهی، تعدادی از موش
هلاا بیش از صدا و هر عامل دیگری در میزان همدلی دخالت داشلات. موش« مشاهده»نشان داد که 
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کردنلاد، شنیدند یلاا بلاویش را استشلامام میکه صدایش را می دیدند، بیشتر از موشیبا موشی که می
هلاا، های این پژوهش این بود که وجود سلاابقه آشلانایی میلاان موشکردند. از جمله یافتههمدلی می

ها با خواهر یا برادر خود یا با موشی کلاه ملادتی کنلاار رابطۀ مستقیمی در میزان همدلی داشت  موش
ها . این پدیده دربلاارۀ انسلاان(Langford and et al., 2006, p. 1968)دند کراند، بیشتر همدلی میهم بوده

شدیدتر است  زیرا فرایندهای شناختی، تسلو بیشتری بر فرایندهای هیجانی۔عصلابی دارنلاد. ملاا از 
ملاان بیشلاتر ناراحلات ها  از فلاو  اقوامشویم تا غریبلاهمان بیشتر متأثر میجراحا  اعضای خانواده

 ها.هشویم تا غریبمی
ای را در حال اگر بخواهیم وظایف اختقی را به هملادلی گلاره بلازنیم، امکلاان سلاوگیری گسلاترده

که بخش بزرگی از الزاما  اختقی فارغ از کیفیت  حالی ایم، درها و کُنش اختقی باز کردهقضاو 
صی آنها را بلاه جا وارد کنیم، باید مالکیت خصوها است  ما نباید به دیگران آسیب بیرابطه ما انسان

 هایمان با آنها وفادار باشیم  چه از آنها خوشمان بیاید و چه نیاید.رسمیت بشناسیم، باید به پیمان
 (۲93 ، ص8 ق، ج 1407)کلینلای، در اختق استمی، برخی وظایف اختقی همچلاون ادای امانلات 

اند و مؤمنلاان توصلایه شده صور  مطل  بیان به (1۶۲ ، ص۲ ق، ج 1407)کلینی، و وفای به عهد و پیمان 
شده که در ادای این وظایف تفاوتی بلاین افلاراد صلاالح و غیرصلاالح قائلال نشلاوند. حتلای در عرصلاه 

ها است وظلاایف اختقلای نبایلاد فراملاوش ها و دشمنیمبارزه و نبرد که مجال بروز شدیدترین بغض
 شود و حد عدالت و اعتدال مراعا  شود:

نُوا کُونُ  ینض آمض ذ 
ا الَّ لای أضلاَّ یا أضیهض لض لاوْم  عض آنُ قض لانض کُمْ شض نَّ مض سْلاو  وض لاض یجْلار  الْق   ب 

اءض دض لاه  شُلاهض لَّ ینض ل  ام  وَّ وا قض
لُلاونض  عْمض لاا تض مض یلارٌ ب  ب 

هض خض نَّ اللَّ  إ 
هض قُوا اللَّ ی وض اتَّ قْوض لتَّ بُ ل  قْرض لُوا هُوض أض لُوا اعْد  عْد    (8 مائلاده، آیلاۀ )سلاورۀ تض

ای خدا به داد برخیزید ]و  به علادالت شلاهاد  دهیلاد و اید، برای کسانی که ایمان آورده
البته، نباید دشمنی  گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نکنید. علادالت کنیلاد کلاه آن بلاه 

 دهید آگاه است.تقوا نزدیکتر است و از خدا پروا دارید، که خدا به آنچه انجام می
 

لُ  ات 
ینض یقض ذ 

ه  الَّ
یل  اللَّ ب 

ی سض لُوا ف  ات 
ینض وض قض لاد  لابب الْمُعْتض هض لاض یح  نَّ اللَّ دُوا إ  عْتض کُمْ وض لاض تض بقلاره،  )سلاورۀ ونض
جنگنلاد، بجنگیلاد و ]للای  از انلادازه   و در راه خدا، بلاا کسلاانی کلاه بلاا شلاما ملای(190 آیۀ

 دارد.درنگذرید  زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست نمی
کیفیلات رابطلاه میلاان افلاراد نیسلات. حتلای در  بخش عمده وظایف اختقی )و نه همه آنها( وابسته به

 های خیرخواهانه نسبت به بدخواهان هستیم: روایا  استمی شاهد توصیه
فُ )ع(الامام علی  نُ ینْص  نْ  : الْمُؤْم  فُه  لاض  مض : انسلاان ملاؤمن (۲8 ، ص137۶)لیثی واسلاطی، ینْص 
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 ورزد.حتی با کسی که با او به انصاف رفتار نکرده، انصاف می
 

فض )ع(مام علی الا نْ ینْص  جُل  أض ضْل  الرَّ نْ فض نَّ م  نْ  : إ  فُهُ  مض یلاه لاض ینْص  لض لااءض إ  سض نْ أض ی مض لض نض إ   وض یحْس 
  از جمله فضایل مرد این است که با کسی کلاه بلاا او انصلااف (1۵1 ، ص137۶)لیثی واسطی، 

 نورزیده، انصاف بورزد و به کسی که به او بدی کرده، نیکی کند.
 

لافض )ع(مام علی الا لان أنصض لااس  مض لُ الن  لان : أعدض لاه  مض مض لض   (۲04 ق، ص 1410)تمیملای آملادی، ظض
 ترین مردم آن است که با کسی که به او ظلم کرده، انصاف بورزد.جمله  عادل ]از

تلاوان انتظلاار رو، نمیایلان گمان رابطه خصومت بین افراد، بر همدلی میان آنها تأثیر منفی دارد. ازبی
زدن ایلان وظلاایف  ین وظایف اختقی در قبلاال بلادخواهان، بلاا هملادلی تلاأمین شلاوند. گلارهداشت ا

تأثیر کیفیت رابطه ما بلاا افلاراد )مثبلات یلاا منفلای( در  اختقی به همدلی، ناروا است. همدلی تحت
حال نوسان اسلات و اگلار بخواهلاد مبنلاای اخلاتق قلارا رگیلارد، بلاا اختقلای مشلاحون از سلاوگیری و 

 هیم بود. توازن مواجه خوا عدم

شلاود آورد  از جمللاه ایلان کلاه سلابب میدنبال می حقد و کینه اموری را به»به بیان فیض کاشانی 
شخص، خواهان زوال نعمت محسود شود و با رسلایدن نعمتلای بلاه او ناراحلات شلاود و بلاا رسلایدن 
مصیبت به او  خوشحال شود و این که حسلادش را درونلاش پنهلاان کنلاد و اگلار بتیلای بلاه محسلاود 

 .(79 ق، ص 1409)فیض کاشانی، « و را شماتت کندبرسد، ا
گویلاد: اللاف( آشلانایی و هافمن از دو سوگیری که ممکن است با همدلی پلایش آیلاد سلاخن می

هایی که حاضلار هسلاتند، آن هلام بخلااطر وضلاعیت ها به فاعل اختقی  ب( قُربانیشباهت قُربانی
سلاازی، تلاداعی، تقلیلاد(، شرطیهمدلی۔برانگیختگی که نیازمند عتئم موقعیتی و شخصی است )

کسلای کلاه در  کند که ممکن است این سوگیری یک فضیلت پنهان باشد: اگر ملاا بلاا هلاراما بیان می
صور  مساوی برای کمک به آنها تتش کنلایم، ]از کلاار و زنلادگی  پریشانی است همدلی کنیم و به

برانگیختگلای، ری و بیششود. در پرتو این مسئله، ممکن است سلاوگیافتیم و  جامعه متوقف میمی
. (Hoffman, 2001, p. 81) ساز و کارهای همدلی برای خودتنظیمی و صیانت نفس باشلاندنقطه انتهایی

کلاردن درگیلاری اختقلای ملاا، بلاه  یعنی شاید هدف نهایی همدلی این باشلاد کلاه از طریلا  محلادود
چنلاان بلاا وظلاایف طرفی )فقدان سوگیری( ملاا را خودتنظیمی و صیانت نفس ما کمک کند  زیرا بی

 شویم.کند که از زندگی ساقو میاختقی گسترده درگیر می
دهلاد کلاه سلاوگیری همدلانلاه بلااز هلام ممکلان اسلات مسلاائل نهایلات هشلادار می اما هافمن در

تری را در جوامع چندفرهنگی پیش بکشد، در جوامعی که تعارضا  با ملادعیان چندجانبلاه و جدی
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فراطلای درونایلان می مراقبت در برابر عدالت فراوان هستند. گروهلای و علاداو  توانلاد بلاه هملادلی ا 
گروهی منجر شود. بنا براین کاهش سوگیری همدلانه بایلاد در اولویلات بلاالای )خشم همدلانه( بین

 .(Hoffman, 2001, p. 78)گیرد  جامعه قرار

 برانگیختگی همدلانه(همدلی شدید )بیش بودن . ضدکارکرد7

برانگیختگلای بیش»کنلاد. او از پدیلاده  اللاب هملادلی اشلااره میهافمن به یکلای از نقلااط ضلاعف ج
 گوید: سخن می 1«همدلانه

هر چند ما انتظار داریم عتئم پریشانی بارزتر، برانگیختگی همدلانه شدیدتری را ایجاد 
توانند آنقدر آزارنده باشند که پریشانی همدلانه ناظر کنند، عتئم پریشانی خیلی بارز می

این برانگیختگلای همدلانلاه شلادید … ید پریشانی شخصی تبدیل کنند را به احساس شد
مردم … تواند ناظران را از حالت همدلی خارج کرده و مشغول پریشانی خودشان کند می

توانند پریشانی قُربانی را کاهش دهند، در برابر برانگیختگی زیاد، وقتی درک کنند که نمی
بالا، دانشجویان پرستاری وقتلای کلاار در  در یک مطالعه همدلی… پذیرتر هستند آسیب

کشلایدند سلار و کلاار انتهای حیا  که بسلایار درد می بخشی را شروع کردند که با بیماران
طلاوری کلاه ایلان هملادلی آنهلاا را از  شلادند، بلاه برانگیختگی همدلانهداشتند، دچار بیش

 . (Hoffman, 2001, p. 80)توجه به سایر بیماران غافل کرد 
 

مسئله را در پرستارانی که در اوایلال دوره آملاوزش هسلاتند مشلااهده کلارد کلاه توان این می
کلاه شلاامل  -کنند: احساس پریشلاانی همدردانلاه تعارضی میان دو احساس را تجربه می

و احسلااس  -احلاوال متعددشلاان اسلات  تمایل شدید آنها برای کمک به بیماران ناخوش
آن بیملااران را برایشلاان دشلاوار  پریشانی همدلانه خودشان که گاهی حتی توقف در اتلااق

 .(Hoffman, 2000, p. 89)کند می
عبلاار   شود کارکرد همدردی که از همدلی انتظلاار داشلاتیم، کلااهش یابلاد. بلاههمین امر سبب می

رسلاان دیگر، در این شرایو، فرد زیر فشار شدید حالا  هیجانی خلاود، قلاادر بلاه انجلاام عملال یاری
 رود. ی آن از بین مینیست. بدین ترتیب، کارکرد انگیزش

برانگیختگی همدلانه باشلایم  زیلارا البته، هافمن معتقد است لازم نیست نگران پدیده بیش

                                                
1. empathic over-arousal 
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ما »دیگر،  سویی هایی را به افراد آموزش داد که بتوانند اضطراب را کاهش دهند. ازتوان راهمی
ی باشد. ممکن است اهنوز مطمئن نیستیم که بیش ین برانگیختگی برانگیختگی یک مسئله جد 

رسان هسلاتند، ماننلاد درمانگرهلاا و واللادین، سلابب ای یاریواقعاب در کسانی که متعهد به رابطه
برانگیختگی یک مسئله ملاوقعیتی و ملاوقتی باشلاد، بلاه نظلار افزایش کمک شود. حتی اگر بیش

لاف فرضلای کلااربرد داردخوبی در مواجهههمدلانه به رسد اختقمی « های ناظر، متخل ف و متخل 
(Hoffman, 2001, p. 81). 

 گیرینتیجه

عنوان هیجلاانی کلاه ماهیلات نیلاابتی دارد و در واکلانش بلاه وضلاعیت  را به «همدلی»مارتین هافمن، 
کننلاده آن، نقلاش واللادین در داده و عوامل تحریک شود، مورد بررسی قرارشخص دیگر تحریک می

اختقلای، مراحلال  آن در زیسلات شدنش به احساس گناه، کارکرد انگیزشلای گیری آن و تبدیلشکل
 داده است.  رشد آن را مورد مطالعه قرار

ای را گانلاههلاای پنجکنلاد. او موقعیتاساس هملادلی پیشلانهاد می او یک نظریه  کامل اختقی بر
لاف، ترسیم می کند که ممکن است نیازمنلاد تصلامیم و کُلانش اختقلای باشلاند  مشلااهده یلاک تخل 

های چندگانلاه و مراقبلات در برابلار علادالت. او معتقلاد ستح های فرضی، مارتکاب تخل ف، تخل ف
هلاا قضلااو  و کُلانش اختقلای ها تقویت شود، در اکثر ایلان موقعیتاست که اگر همدلی در انسان

 صحیح خواهند داشت. 
گرفلات. برخلای  منظر اختق استمی مورد نقد و بررسی قرار از« ابتنای اختق بر همدلی»ایده 
پوشلاش افلاراد  بودن همدلی بر افلاراد حاضلار و علادم متمرکز»از  آن عبارتند هایترین کاستیاز مهم
عدم پوشلاش سلاطوح مختللاف اخلاتق توسلاو »، «عدم اشتمال همدلی بر اختق فردی»، «غایب

توجهی به نیازمنلادان عفیلاف در بی»، «های آنهاعدم تتزم خیر و صتح افراد با خواسته»، «همدلی
کارکردهای منفلای هملادلی »و « دالت به کیفیت رابطه میان افرادکردن ع وابسته»، «اختق همدلانه

 «.اختقی شدید برای زیست
عنلالاوان یلالاک هیجلالاان اختقلالای پلالاذیرفت و آن را بلالارای  تلالاوان هملالادلی را بلالاهدر مجملالاوع، می

تلاوان نظلاام ، وللای نمیاختقی )بخصوص در زمینه انگیلازش اختقلای( ضلاروری دانسلات زیست
 ا عمدتاب بر آن مبتنی کرد.اختقی )بخصوص قضاو  اختقی( ر
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